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The meaning of life is a concept related to the contemporary era. Traditional man 

lived in the shadow of a meaning that arose from religion and myth, and modern 

man sought meaning in science, reason and progress, but contemporary man - 

especially from the Second World War onwards – rejected the previous 

metanarratives is wandering in emptiness of meaninglessness. The crisis of 

meaning is the main preoccupation of the present time. The main issue of this 

research is how to treat senseless pain by referring to the ideas of Mowlânâ (672-

604) and Eckhart Tolle (1948- ). In this regard, their opinions have been 

compared in a descriptive-analytical way. The results of the research show that 

Mowlânâ considers ego the main cause of human confusion and meaninglessness 

and introduces love as the most comprehensive treatment for existential diseases. 

The love that removes the meaninglessness by showing the passion of life and 

the sweetness of being, as well as seizing time and creating a new perspective in 

the lover's life  .Tolle considers the conditioned mind, stereotyped thinking, 

captivity in the concept of time and inauthentic identity to be the main causes of 

the crisis of meaning in contemporary times, and to solve this crisis, he 

recommends living in the present moment. God is in the center of Mowlânâ's 

attention; But for Tolle, man is the original. Rumi's intended soul is similar to 

Tolle's intended mind. Mowlânâ's love is heavenly and directed to the God, and 

Tolle's love is directed to existence and all creatures.  
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اکهارت  مولوی،  معنا،  بحرانِ 

 تُله. 

زیست که برآمده از دین  معنایی میمعنای زندگی مفهومی مربوط به دوران معاصر است. انسان سنتی در سایۀ  
کرد، اما انسان معاصر، مشخصاً  جو میو و اسطوره بود، و انسان مدرن معنا را در علم و عقل و پیشرفت جست 

فراروایت رد  با  بعد،  به  بی از جنگ جهانی دوم  برهوت  در  پیشین  معنا،  های  بحرانِ  است.  معنایی سرگردان 
معنایی با کنونی است. مسئلۀ اصلی این پژوهش، چگونگی درمان پیشنهادی دردِ بی مشغولی اصلی روزگار دل

م( است. بدین منظور آراء آنان در این       - 1948ق( و اکهارت تلُه )672-604های مولوی ) رجوع به اندیشه 
گشتگی و دهد مولوی، عامل اصلی گم است. نتایج تحقیق نشان می تحلیلی مقایسه شدهباب به روش توصیفی 

های وجودی معرفی  داند و عشق را فراگیرترین درمان برای بیماریمعنایی انسان را خودی )خودمحوری( میبی
معنایی کند. عشقی که با پدیدار کردن شور زندگی و شیرینی هستی و ایجاد نگاهی تازه در جانِ عاشق، بی می

سارت در مفهوم زمان و هویتّ غیراصیل را عوامل  شده، تفکر قالبی، ادارد. تُله، ذهن شرطی را از میان برمی 
ایجاد بحرانِ معنا در روزگار معاصر می داند و برای حلّ این بحران، زیستن در لحظۀ حال را توصیه  اصلی 

کند. خدا در مرکز توجه مولوی است؛ اما برای تله، انسان اصل است. نفسِ موردنظر مولانا با ذهنِ موردنظر می
؛ اما عشقِ مولوی، آسمانی و معطوف دانندهر دو، عشق را موجب یگانگی با هستی میاکهارت شباهت دارد.  

 به حضرت حق، و عشقِ تله، معطوف به هستی و تمامی موجودات است. 

،  فارسی   ادبزبان و .  دربارۀ بحرانِ معناهای مولوی و اکهارت تُله  حلمقایسه و تحلیل راه(.  1402)  .علی،  ورین  و  محمدرضا،  حسنی جلیلیان   ؛مرتضی،  شکری:  استناد

76 (248  ،)85 -101.  http//doi.org/10.22034/perlit.2024.57452.3526 
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   مقدمه

داند: چرا نباید خودکشی  ترین مسئلۀ فلسفی معاصر را یک پرسش میتأثیرگذارترین نویسندگان جهان معاصر، محوریآلبرکامو از  

(.  38:  1393داند« )کمبر،  ترین نیاز بشر امروزی را یافتن معنایی برای زیستن میکرد؟ و به همین دلیل است که »آلبر کامو فوری

افتاده  اتفاق  معاصر  در جهان  آن مشخصاً  یا جعل  معنا و چگونگی کشف  از چیستی  انسان پرسش  زیرا  تاریخ، است؛  در طول  ها 

ای پرسش از معنای زندگی در دنیای امروز به دغدغه   اند.اطمینانی در زندگی خویش داشتهبخشِ قابلیِ وجودی و معناهاگاهتکیه

است. بیشتر فیلسوفان معنای زندگی  متفکران غربی بررسی و تحلیل شده های  است. این مفهوم بیشتر در اندیشه فراگیر تبدیل شده 

و غایت زندگی می با هدف  تنگاتنگ  ارتباطی  اگر غایترا در  معنا گریباندانند.  با پرسش مواجه شود، بحرانِ  گیر  مندی زندگی 

شود. »در معنای زندگی باید به این مطلب توجه داشت که آیا منظور از معنای زندگی انسان، معنای زندگی نوع انسان مطرح می

است.  (. در این جستار معنای زندگی نوع انسان طرح شده 23:  1382است یا زندگی یک انسان خاص یا زندگی خودم« )ملکیان،  

یان بر این  گراگرایان. فراطبیعتگرایان و دیدگاه طبیعتدیدگاه دربارۀ معنای زندگی وجود دارد: دیدگاه فراطبیعتطورکلی دو کلانبه

عنوان کانون معنابخش هستی رابطه ایجاد کرد.  باورند که برای زیستنی بامعنا باید از حصار مادّه بیرون رفت و با امری متعالی به

بینند )ر.ک. متز، دانند و چیزی فراتر را برای معنابخشی لازم نمیگرایان، همین زندگی و هستی را دارای معنا میدرمقابل، طبیعت

های گوناگون دربارۀ معنای زندگی، براساس است. »نظریه(. تفکیک دیگری نیز راجع به معنای زندگی صورت پذیرفته18-32:  1388

زاده، . فایده و کارکرد زندگی« )کسایی3. ارزش و اهمیت زندگی؛  2. هدف و غایت زندگی؛  1است:  سه تفسیر متفاوت از آن ارائه شده 

است. در ادامه به سیر تاریخی  منظر غایت و ارزش زندگی به موضوع معنای زندگی پرداخته شده(. در این مقاله از  156:  1392

 پردازیم. گیری بحرانِ معنا میچگونگی شکل

های مربوط به داستان آفرینش بر ذهن همگان بود. خدا در کانون  بارزترین مشخصۀ جهان قدیم، سیطرۀ اندیشۀ دینی و اسطوره 

کرد. تاریخ،  سوی غایت نهایی تأکید می زندگی مردم قرار داشت. »فلسفۀ تاریخ قرون وسطی بر مشیت الهی و حرکت انسان به 

داستان پیشرفت انسان در مسیر سعادت دنیوی نبود، بلکه شرح مبارزۀ ناگزیر و پردردورنج انسان برای غلبه بر شر و رسیدن به 

علم و عقل با نقد و به حاشیه راندن    (. در قرون جدید نیز، از رنسانس تا قرن نوزدهم،181:  1375شد« )پاپکین،  خداوند محسوب می

شود. »متفکرانِ  ترین جریان دوران مدرن محسوب میته اصلیگاه فکری و معنایی بشر بودند. مدرنیدین از صحنۀ اجتماع، تکیه

کار گرفتن عقل و علم در شناخت خود و طبیعت، راه خوشبختی را عنوان موجودی معرفی کردند که با بهمدرنیست، انسان را به

ها دچار خلأ  اند و انسانها فروریختهگاهویکم، همۀ تکیههای بیستم و بیستدر دوران معاصر، قرن (.93:  1388نیا،  است« )پاکیافته

بخشیدند. نیچه، اولین متفکری بود یی بودند که به زندگی آدمیان معنا میهاروایتاند. دین و علم، کلانمعنایی در زندگی خود شده

ماند و ما او را  است. خدا مرده باقی میخدا مرده» نوشت:   دانش طربناک که بحران روزگار کنونی را پیشگویی کرد. او در کتاب

های ما ریزی بسیار حاصل از چاقواست، بر اثر خونترین و مقتدرترین چیز بود که تاکنون جهان به خود دیده ایم. آنچه مقدس کشته

(. مردن خداوند به معنای زایل شدن کانونی معنوی بود که به زندگی بشر، معنا و امید و غایت  108:  1387است« )نیچه،  مرده 

ها، مقبولیت روایتجهان معاصر را جهانی می داند که در آن تمامی فرا مدرن،وضعیت پسا  بخشید. لیوتار، فیلسوف معاصر در کتابمی

 های اصلی این تحقیق عبارتند از: (. بر مبنای آنچه آمد پرسش 40-21: 1380اند )ر.ک. لیوتار، مشروعیت خود را از دست داده و 

 اند؟معنایی ارائه کرده های خود درمانی برای بحران بی مولوی و تُله در آموزه  ایآ .1

 هایی شباهت دارد؟ها متفاوت و در چه بخش. پاسخ مولوی و تُله در کدام حیطه2
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 . پیشینۀ پژوهش 1

( 1389)  انیملکوجود دارد.    - به صورت ترجمه و تألیف    –ها و مقالات بسیاری در زبان فارسی  دربارۀ مفهوم معنای زندگی کتاب

آزاده داند.  ای تنگاتنگ با هم میاست. وی، معنای زندگی و معنویت را در رابطهکلامی از این مفهوم ارائه کرده   -تحلیلی فلسفی  

ای و های فلسفه کلاسیک، فلسفه قارهاست. او نظریه( معنای زندگی را از منظر فیلسوفان و متفکران تبیین و تحلیل کرده 1390)

است. برمبنای عربی بررسی کرده( در مقالۀ خود، معنای زندگی را ازنظر ابن 1392زاده )است. کساییبندی کردهفلسفه تحلیلی را طبقه

عربی دارای بینشی خدامحور بوده و بر همین اساس، معنای زندگی در ارتباط انسان با خدا کشف خواهد شد. دوباتن تحلیل وی، ابن

( مسئله معنا و کسوف معنا در روزگار 1398)  گلتونیااست.  بخشی چون عشق، خانواده، کار و ... را بررسیده( تأثیر عوامل معنا1398)

( بحث مرگ  1388نراقی ).  هاستترین دغدغۀ انسانین نتیجه رسیده که معنا در روزگار معاصر، اصلیمدرن را تحلیل کرده و به ا

دهد، اما مولوی با عشق، است. به باور او، خیام پاسخی جامع برای پرسش مرگ ارائه نمیو عدم را ازنظر خیام و مولوی تحلیل کرده 

( در مقالۀ خود مرگ و معنای زندگی را ازنظر مولوی و هایدگر  1393اکبرزاده )دهد.  پاسخی کامل برای امر مهیب مرگ ارائه می

یابند و در پناه این معنای نو، دردِ پوچی را درمان است. به باور وی، در نگاه مولوی، مرگ و عدم، معنایی دوباره میبررسی کرده

، تنها از منظر تفکیک عالم معنا و عالم صورت این مفهوم  مولوی و معنای زندگی( در کتابی با عنوان  1399کنند. کمپانی زارع )می

است. وی، تفکیک بین عالم صورت و عالم معنا و گام نهادن در عالم معنا را نسخۀ مولانا برای  را در اندیشۀ مولوی واکاوی کرده

های  طورکلی پژوهشاست. بهکار گرفتهه داند. این کتاب افق محدودی را برای مسئلۀ معنا در مجموع آثار مولوی بدرمانِ دردِ معنا می 

اند. در این جستار ذکرشده در باب مولوی رویکردی محدود به مبحث معنا داشته و به یکی از آثار عشق برای معنایابی اشاره کرده

 های معنا آفرین را تحلیل خواهد شد. هم عوامل بروز بحرانِ معنا و هم آموزه 

( در 1396الدینی ) است. احسان زینای انجام شدهتُله در زبان فارسی تحقیقات بسیار اندک و پراکندههای اکهارت  دربارۀ آموزه 

نامۀ خود با عنوان »بررسی لحظۀ اکنون و چگونگی بازتاب آن در دیوان حافظ و آثار اکهارت تُله«، زیستن در لحظۀ اکنون و  پایان

( در مقالۀ »زندگی در اینجا  1400داند. سروش دباغ )های تُله میترین آموزه آزاد کردن ذهن از سنگینی گذشته و آینده را از اصلی

و اکنون به روایت سهراب سپهری و اکهارت تُله«، تفکیک تفکر و آگاهی، تفطن نسبت به اینجا و اکنون و آتش زدن در پشیمانی 

های تُله را بررسی  داند. این آثار تنها یکی از آموزه می  ترین پیام تُله برای انسان معاصراز گذشته و پریشانی از آینده را محوری

های وی، هم وجه سلبی و هم وجه ایجابی، تفکیک جانبۀ آموزه اند. تفاوت این جستار با آثار ذکرشده در باب تُله در بررسی همهکرده

 هاست. ها و درنهایت به دست دادن طرحی کامل از آن بندی آموزهو طبقه

 . بحث و بررسی 2

»عصر ایمان، عصر علم و عصر اضطراب«  شود:دوره تقسیم میهای موردپذیرش هر عصر، به سه کلانبراساس گفتمان تاریخ 

گیر بشر امروزی است؛ به معناییِ زندگی دامن(. عصر کنونی، عصر اضطراب است. اضطرابِ پوچی و دلهرۀ بی 17:  1385)بومر،  

مدرن، بحران است.  کند. »پیشنهادۀ اصلی دوران پستهدف را تجربه میآور و بیملالهمین دلیل انسانِ معاصر، زیستنی سرد و  

 بنابراین ؛  (271:  1394گفته بحرانی معنوی باشد، بحرانی در ناتوانی معنا، در غیبت معنا« )احمدی،   این بحران شاید چنانکه هوسرل
های اصلی و اصیلی است که باید پاسخی متناسب با شرایط عصر پسامدرن معنا شدن زندگی در جهان معاصر، از دغدغهبحرانِ بی

کنند تا از گردابِ روزمرّگی بیرون رود و افق نگاه عرفان سنتی و معنویت مدرن به دلیل آنکه به انسان کمک می برای آن یافت.

اسلامی و  -لوی را از عرفان ایرانیمعنایی داشته باشند. در این مقاله، موهایی برای دردِ بیتوانند درمانخود را گسترش دهد، می
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معنویت از  را  تله  کردهاکهارت  انتخاب  مدرن  آموزه گرایان  بررسی  با  تا  دیدگاه ایم  و  بیابیم.  ها  معنا  بحرانِ  برای  پاسخی  هایشان 

معنویتجریان عرفان های  و  نوظهور،گرا  بی های  زندگیِ  درمانِ  یافتن  برای  یافتند. عموماً  گسترش  و  گرفتند  شکل  معنا 

:  1389گرایان بر آنند که با استفاده از همۀ ذخایر معنوی بشر در گذشته و اکنون، به زندگی انسان معنا بدهند« )کیانی،  »معنویت

خصوص هایِ وجودیِ انسان و بههای تُله بر محور دغدغههگرایی در دنیای امروز است. آموزاز رهبران معنویت (. اکهارت تُله69

معنایی و راهکارهای معنابخش به های مولوی دربارۀ عوامل بیاند. در ادامه ابتدا به بررسی آموزه معنای زندگی، طرح شدهدغدغۀ  

معنایی ای نهایی و کارآمد برای درد بیزندگی، سپس به تحلیل آرای اکهارت تُله پرداخته و درنهایت، با مقایسۀ دو دیدگاه، نسخه 

 شود.  در زندگی انسان معاصر ارائه می

 معنایی و راهکارهای معنابخش واکاوی دیدگاه مولوی دربارۀ عوامل بی  .2-1

 خودی .2-1-1

کند، بلکه همواره از پشتِ عینکِ تفاسیر و تعابیری که از واقعیت در درون خود ی مستقیم برقرار نمیاگاه با واقعیت رابطهانسان هیچ

آورند. »خود، من،  ارتباط است. این تفاسیر کج و معوج از هستی، یک مرکز ذهنی را پدید میشده در  پرورد با واقعیتِ تحریفمی

یا هویت فکری حاصل تعبیر و معنای رفتارها و واقعیت (. هویتِ فکریِ کاذبی که هر  186:  1386هاست« )مصفا،  مرکز ذهنی 

کند، چنان گسترش یافته که حتی حقیقت وجود آدمی را زیر سیطره  رفته برای خود خلق میشخص از دوران کودکی به بعد رفته

شوند. ما  دانیم. من و ذهن یکی می مرکز ذهنی یکی می  شود که ما حقیقتِ وجودیِ خویش را بابرد. مشکل زمانی آغاز می خود می

نیتّ را موجب  های اعتباری و سطحی است، خودی و مشناسیم. این ذهن که حامل آن تفاسیر و ارزش خود را چیزی جز ذهن نمی

(. مولانا نیز »از نفس با  162:  1389خواندند« )ملکیان،  شود. »این ذهن و خود همان چیزی است که عرفای ما آن را نفس میمی

آورد ازجمله هستی، وجود، خود، خویش، خودی، خویشی، منی، انانیت و ما و منی« )چیتیک، اصطلاحات دیگری سخن به میان می

 (. مولوی نگاه عمیقی به انسان داشته و تمامی این حقایق را دریافته و هشدار داده که: 197: 1398

عیان از  باشد  که  را  حقیقت   آن 

 

میان      در  نگنجد  تأویلی   هیچ 

 

         (2/3248: 1383)مولوی، 

های ذهن یا نفس شود. علت این کار فریبساز فاصله بین آدمی و حقیقت میداند که سببمولانا تأویل را حجابی برحقیقت می

گذراند. در مرحله بعد، این تفاسیر و تعابیر و  های غیراصیلی که ماحصل تعابیر هستند، زندگی مییا همان خود است. خود در ارزش 

بهارزش  برساخته توسط خود و ذهن، سبب  مقایسه میهای  آمدن  انسانوجود  با  شوند.  تنها  مقایسه است که ها  ابزار  از  استفاده 

است  اند. مولوی، ابلیس را اهل قیاس دانسته توانند واقعیت را متضاد و متعدد تفسیر کنند. تضاد و تعدد دو رکن اصلی مقایسه می

گذاری کرده و یکی را خوب و دیگری را بد دانسته، نتیجۀ تعبیری ها را ارزش (. قیاس نار با خاک که ابلیس آن7- 1/3396 همان:)

ترین ابزار در خدمت خود و عامل حفظ و مهم   –که از نتایج تعبیر است    –است که ابلیس از واقعیت نار و خاک دارد. »مقایسه  

آید. رقابت برای بیشتر داشتن و بهتر بودن، بیشتر و وجود می(. از بطن مقایسه، رقابت به187:  1386استمرار آن است« )مصفا،  

چنین است که آدمی تمام عمر در رقابت است تا به آرامش و آسایش    ؛ واندهای ذهن و خود تبیین شده بهتری که توسط ارزش 

های بیشتری ارائه حلرسیم. هرچه ذهن راه دویم، کمتر میاست. هرچه بیشتر میجو کردهودست یابد، غافل از آنکه سراب را جست

دارند که  ها بر ماست، آدمی را به تلاش وامیها و سیطرۀ آنشوند. نفس و خود که مسئلۀ اصلی، وجودِ آنها بیشتر میدهد، گرهمی

آورند. شمس که مراد مولوی بود بر همین امر تأکید  در این دنیا به مراد خویش برسد، اما ناکامی و فسردگی و تلخی به بار می
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ها پراکنده،  ، صد هزار ذره، هر ذره در عالمایگوید وقتی کسی در اسارت خودی و نفس است: »در عالم تفرقه است. شمس میداشته

(. مولوی دلیلِ زندگیِ بیهوده و بیهودگیِ زندگیِ ذهنی و برآمده از خودی را در  280:  1395تبریزی،  پژمرده، فرو افسرده« )شمس  

توهم است. خودی حتی زمانی  شوند. خودی،  ( که رقابت و مقایسه را موجب می3057-8/ 5:  1383مولوی،  داند )حرص و طمعی می

ارائه می برای رهایی  بیشتر می که طرحی  به اسارت  بنگریم  نیک  اگر  یا خودی سببدهد،  ساز اسارت و  انجامد، زیرا خودِ نفس 

شود. ازنظر مولوی، نفس خودخواه، عامل اصلی تمامی فسردگی است و هر چه ارائه دهد در واقع موجب تنیدن پیلۀ بیشتری می

عنوان عامل اصلی های حقیر آدمی را به بستگیمولانا مسئله نفس و دل »های وجودی است.  ها و اضطرابمعناییها و بیبحران

ها است؛ و موجب غم و  ترین دشمن درونی انسان(. نفسِ خودخواه، بزرگ30:  1399کند« )مهدوی،  تولید رنج بشری مطرح می

( است. بتی که درون 775  همان:ها« )مادرِ بت »(. نفسِ امّاره،  1/2296:  1383،  مولویشود )معنایی در وجودِ آدمی میسردی و بی

 ایستد: وقت از حرص باز نمیکند که هیچفرد را به دوزخی تبدیل می

اژدهاست             دوزخ  و  نفس  این  است   دوزخ 

 ج

کاست            و  کمّ  نگردد  دریاها  به   کاو 

 

هنوز             آشامد  در  را  دریا   هفت 

 

سوز           خلق  آن  سوزش  نگردد   کم 

 

( 1377-8 همان:)   

را اصلی   امّاره  انسان میمولانا، نفس  دنیا و لذتداند. دشمنی فریبنده و گمراهترین دشمن رهایی و سعادت  های  کننده که 

دارد. خودی و خودخواهی، خزان و فسردگی دهد و آدمی را از توجه به عالمِ حقیقت و حقیقتِ عالم باز میظاهری آن را اصل قرار می

: 1385ای« )مولوی،  آن نفسی که با خودی همچو خزان فسرده »ای« و  آن نفسی که با خودی بسته ابر غصه »را به همراه دارند:  

(. امارتِ نفس امّاره  43-47/ 5:  1383مولوی،  داند )ها را حاصل نفسِ خودخواه و خودشیفته می(. مولوی همچنین تمامی رذیلت323

موجب درک نکردن معنای واقعی زندگی و حقیقت هستی است. نفس،  شود، و همین امر  در درون انسان، سبب کوری معنوی او می

 حجابی در برابر درک حقیقتِ هستی است: 

نه چشم  دو  بر  انگشت  سر   دو 

 

ده         انصاف  جهان؟  از  بینی   هیچ 

 

نیست  معدوم  جهان  این  نبینی،   گر 

 

نیست        شوم  نفس  انگشت  ز  جز   عیب 

 

هین  بردار،  را  انگشت  چشم  ز   تو 

 

می        چه  هر  ببینآنگهانی   خواهی 

 

( 1411-13 همان:)   

شود و درنتیجه، گشتگی و سرگردانی انسان میمولوی بر این باور است که نفس امّاره که عامل خودخواهی است، موجب گم

آراید و لذات زودگذر و ظاهری را اصل  شود. نفس، با فریفتن انسان، سرابِ دنیا را در چشم وی میزیستنی فاقد معنا را موجب می

کند و پس از مدتی، ملالِ از تکرار، جانشین شورِ زندگی ترتیب، انسان از حقیقت عالم و واقعیت زندگی، غفلت میدهد. بدینقرار می

 آورد.  وجود میمعنایی را بهشود و بیمی
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انسانی که تجلیّ حق و برترین مخلوق الهی است، به دلیل گرفتاری در حصارِ تنگِ خودشیفتگی و کانونی شدن دنیا و امور دنیوی 

گیرد. »بخش بزرگی از  ای سطحی و بیهوده و عاریتی را در پیش میشود و زندگیدر نگاهش، از ارزش نامتناهی خویش غافل می

خبری از جهان بیکران معنویت است« )کمپانی معنایی انسان به جهت گرفتاری در زمین کوچک امور محسوس و مادیات و بیبی

است. زندگی معنایی نخواهد (. ازنظر مولوی حقیقت وجود آدمی، بعد الهی اوست که در این جهان در اسارت مانده 23:  1399زارع،  

بر خواهش بتواند  انسان  که  زمانی  مگر  و  داشت  آید  فائق  نفسانی  وجود خویش  های  حقیقت  شناخت  )به  : 1383مولوی،  برسد 

هذا یک حصول آن در دنیا ممکن نیست و مع»که  جوید؛ درحالی(. نفس، آرامش وجودی و شادی درونی را در دنیا می3/1000

گیرد و آنگه کدام برقی؟ برقی  گذرد و قرار نمییابی همچون برقی است که میطلب نیستی. راحتی نیز که در دنیا میلحظه بی

(. خودخواهی، سدّ راه خودشناسی است و هر انسانی که حقیقت خود را  188:  1387پرتگرگی، پرباران، پربرف، پرمحنت« )مولوی،  

 است:مقداری فروختهنشناسد، ازنظر مولوی، خود را به بهای ناچیز و بی

فروخت ارزان  آدمی  را   خویشتن 

 

بدوخت              دلقی  بر  خویش  اطلس،   بود 

 

( 3/1001: 1383)مولوی،   

خودی  کند و آن بیگانگی انسان از خود، و بیها را در یک اصل خلاصه میسر منشأ همۀ بیماری»درستی و با آگاهی  مولانا، به  

معنایی دارد« )قبادی،  چنین انسانی مضطرب است و زندگی سطحی و بیو مستی حاصل از دلبستگی به ماده است. ازنظر مولوی  

(. حاصل سخن این است که برمبنای اندیشۀ مولوی، خودخواهی و محوریت یافتن نفس امّاره، موجب ازخودبیگانگی و 106: 1387

سبب غفلت از حقیقت وجودی خویش، سرگرم لذّات سطحی و زودگذرِ شود. آدمی، بهسرگشتگی و اضطراب انسان در زندگی می

پایان لذّات بیرونی و دنیوی، آرامش درونی را برای او به ارمغان جوی بیوکننده است که جستشود و در این گمان گمراه دنیا می 

باید   (. آرامش باید از درون بجوشد و شادی6/342:  1383مولوی،  کرد )آورند، امّا غافل از آنکه چارۀ کار را باید در درون دنبال  می

ای که وابسته به عوامل دنیوی باشد، کاذب و فریبنده است. انسان زمانی  از وجود خود انسان پدید آید، وگرنه آرامش و شادی بیرونی

بی زیستنی  است،  بیگانگی  خود  از  دچار  و  نفس  اسارت  در  ملالکه  و  میمعنا  تجربه  را  مهمانگیز  به  ادامه  در  عامل  کند.  ترین 

 پردازیم. می بخشی در زندگی ازنظر مولویمعنا

 . عشق2-1-2

ترین کنیم، عشق مناسباگر بخواهیم عصارۀ تمامی آثار مولوی و حاصل اندیشۀ او را پس از دیدار با شمس در یک واژه خلاصه

)شیمل، ( و »محور اندیشۀ مولانا، عشق است«  31:  1381واژه است. »ستون فقرات اندیشۀ مولوی، مفهوم عشق است« )سروش،  

سالگی، انقلابی وجودی را از سر گذراند؛ انقلابی که شخصیت پیشین او را که گرفتار ظواهر  وهشت(. مولانا در سن سی65:  1369

ها را از میان برد و به اتحاد با معشوق ازلی دست یافت.  و نام و جاه بود، تبدیل کرد به انسانی که در اثر عاشقی تمامی رذیلت

هایی که از زندگی مولوی و دیدار او با شمس روایت شده، چنین اتفاقی اختصاصاً در زندگی شخصی او روی  »براساس گزارش 

نشینِ باوقاری« بود که در درگاه امرا و نزد مردم جایگاهی خاص داشت و به آن  است. تا قبل از دیدار با شمس، او »سجادهداده 

  (.88:  1399بود که از توجه مردم حاصل شده بود« )حسنی جلیلیان،  ای  بالید. چیزی که شمس از مولوی گرفت همین منیمی

تجربۀ مهیب عشق، نگاه و نگرش مولوی را دگرگون کرد و برای او معنایی نو آفرید. عشقی که در جان مولوی پدیدار شد، خودی  

و منیتّ او را در هم کوبید. »رهایی از خویش و تسلیم به عشقی که خودی در آن فانی شود، بدون شک جوهر تعلیم مولانا است« 

کند، »سیلاب عشق آمد، نی دام ماند، کن تشبیه می گر و کوبنده و بنیان (. مولوی عشق را به سیلابی ویران519:  1383کوب،  )زرین
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(، سیلی که وقتی  6/910  همان:اند« )( و تجربه عشق به او آموخت که »عاشقان در سیل تند افتاده6/198:  1383نی درد« )مولوی،

آنان جانی تازه و جهانی نو و معنایی جدید میشان را دگرگون می رسد، تمام زندگیدرمی بخشد. مولانا، پس از تبدّل  کند و به 

دید. وی حتی عامل اصلی خلقت جهان و گذر روزگاران و شخصیت خویش، حیات بامعنا و جاودانه را در تجربۀ ژرف عاشقی می

(. تجربه عاشقی، خودی و ذهن مولوی را در رخدادی 5/770  همان:دانست )روشنایی و شیرینی موجود در هستی را از عشق می

کند، زیرا  شود، پاره می نی را که موجب هستی غیراصیل میگونه از میان برداشت. از میان رفتن ذهن و خودی، پردۀ پندارِ ذهقیامت

(. هستی اصیل، حاصل و فراوردۀ عشق است؛  224:  1395ای فراسوی تنگنای عقل جزئی است« )چیتیک،  »عشق اساساً تجربه

 آورد: عشقی که جاودانگی و خوشی را به ارمغان می

 گفتم عشق را شبی: راست بگو تو کیستی؟

 

باقی        حیات  مکرّرمگفت:  خوش  عمر   ام، 

 ج

می نداش  گردشمچرخ  توست  پی  کز   کند 

 

می          نداش  منوّرم ماه  تو  رخ  کز   کند 

 

( 1402: 1385)مولوی،   

مولوی بر این باور است که تنها راه رهیدن از زندان نفس و خودخواهی، راه عاشقی است. قیامتی که عشق در جان عاشق 

ها« و »دوای نخوت و ناموس« )مولوی، کند. عشق »طبیب جمله علتهای وجودی او را درمان میآورد، همۀ بیماریوجود میبه

( و حکیم درمانگر دردهای درونی ماست. بیماری اصلی نفس، خودخواهی است که شور و نشاط و عمق را از زندگی  1/4-23:  1383

مولوی، کند )دارد و نفس امّاره را در بند میشود. عشق، خودخواهی را از میان برمیگیرد و موجب فسردگی و تلخی و پوچی می می

معنایی دیگر اسیر نفس نیست؛ بنابر این علتّ اصلی بی(. انسانی که آتش عشق، جانش را جلا دهد و از زنگارها بزداید،  610:  1385

ها را معنایی معطوف به عشق و آرامشی برآمده از احساس خیزد و جای آنو اضطراب در وجود انسان به سبب عشق از میان برمی

 گیرد:عاشقی می

عاشقان  قران  آمد  عاشقان،  جهان  شد   خوش 

 

مکّاره     هر  مکر  از  عاشقان  جان   ایوارست 

 

( 2439 همان:)   

ترین مکاره که  های بنیادیها و مکر آورد از فریبای که عشق به ارمغان میجان عاشق به برکت تحولات کیفی و وجودی

کند. مولوی در سراسر باری جان را شیرین و جهان را خوش میاست؛ این رهایی و سبکهمان نفس و مرکز ذهنی است، رها شده

دارد که تنها یک راه برای رهایی واقعی وجود دارد و آن عشق است. عشق، شرّ خودی را از زندگی اعلام می  دیوان شمسو    مثنوی

(. عشق موردنظر مولوی، عشقی الهی است. سِیر وجودی عاشق از خود تا  5/3230:  1383( و )مولوی،  1418  همان:کند )حذف می

خدا. پس از عبور از سدّ ستبر نفس و تهذیب درون به مدد عشق، جان عاشق با جانِ   –خداست؛ ارتباطی است بر محور انسان  

کند. حضور در حضرت معشوق و چشیدن شراب وصل، عوامل کثرت و  رسد و وحدت محض را تجربه میهستی به یگانگی می 

کند. دو ویژگی به سبب عشق در  ، جان عاشق را زیر و زبر میآفریند. عشقزداید و عالمی گلستان مانند میتشویش و ملال را می

شوند که برای معنابخشی به زندگی شخص بسیار مهم هستند: شور زندگی و شیرین شدن هستی، و ایجاد  جان عاشق پدیدار می

 نگاهی نو در زندگی. 
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 شور زندگی و شیرینی هستی  .2-1-2-1

رهاند. این دنیا، بر کثرت و تضاد بنا شده، اما  را از حصار تنگ دنیای مادی میدهد و وی  عشق، افق نگاه آدمی را گسترش می

(. مولوی جهان حس را به علت وجود ترکیب و عدد در  409:  1396»جهان عاشقان، جهان وحدت و فراخی است« )کمپانی زارع،  

(. تضاد  3100- 1/3:  1383مولوی،  کند )داند و خواهانِ عالم توحید و یگانگی را به فراتر رفتن از عالم حس تشویق میآن، زندان می

وسیلۀ عشق شود. برای رهایی از زندانِ دنیا، باید بهدهند. گذر از حس با عشق ممکن میو تکثر ارکان جهان حس را تشکیل می

این عشق و اتحاد، به اتحاد با حضرت حق رسید. سلوک عاشقانه ازنظر مولانا، سلوکی عمودی است: از زمینِ حس به آسمانِ معنا. 

کند که معشوقی شکرفروش دارد،  کند و هستی را در نظر او به شکرستانی تبدیل میشورِ زیستن را در وجود عاشق پدیدار می

است (. جانِ مولوی از برکت عشق، شکر اندر شکر شده1620:  1385مولوی،  )  ستینگاه دستگاه او از شکر خالی  شکرفروشی که هیچ

شوند. مولوی در سراسر  (. شادی درونی و آرامش وجودی در سایۀ چنین عشقی، سبب معنابخشی به زندگی می1394:  1383مولوی،)

 داند: ها را حاصل عشق میگوید، و همۀ این، از شهد و شیرینی و شکر و قند سخن میدیوان شمسو  مثنوی

 هر موی من از عشقت، بیت و غزلی گشته

 

گشته          عسلی  خمّ  ذوقت،  از  من  عضو   هر 

 

( 2329: 1385)مولوی،  

است دنیا از (. چنین شیوۀ نگریستنی موجب شده82همان؛  )  ندیبپذیر میاین جان شیرین، هستی را نیز شیرین و دل          

که بزم و سور و لذت و شیرینی در جایی معنایی راه ندارد و معتقد است نگاه مولوی شکرستانی شود که در آن غم و فسردگی و بی 

 وجود دارد که عشق سلطان باشد:

 ای شادی آن شهری کِش عشق بود سلطان 

 

سوری      بود  خانه  هر  بزمی،  بود  کوی   هر 

 

( 2610 همان:)  

 . ایجاد نگاهی نو2-1-2-2

  ست ینداند. ازنظر وی آدمی جز دیده و اندیشه چیز دیگری  مولوی تفاوت مراتب آدمیان را در نوعِ نگاه آنان به زندگی و هستی می

ازنظر عارفانی مانند  »یابد.  کران تغییر میمند به عالمِ معنیِ بی(. افق نگاه عاشق از عالمِ صورتِ کران811-12/  6:  1383مولوی،  )

آسای جهان است و چهره شرقی وجه روشن مولانا، عالم دو چهره دارد: چهره غربی و چهره شرقی. چهره غربی وجه تیره و حجاب

(. چهره غربی معطوف به دنیای مادی و چهره شرقی مربوط به عالم غیب است. عالم غیب 174:  1388آسای آن« )نراقی،  و آیه

بین، هستیِ اصیل و اصلِ هستی است. عشق، بین، نیستی است و ازنظر جانازنظر مولوی همان عدم است. عدمی که از نگاهِ جهان 

تبع چنین نگاهی، مرگ نیز در نگاهِ  داند و به گذر از ظاهر هستی به باطن هستی است. انسانِ عاشق، عدم را نیستی نمی  موجب

یابی به عالمِ معنی است. »برای آنکه زندگی ما معنادار شود، باید  شود؛ بلکه گذرگاهی برای راه انسان عاشق، منجر به نیستی نمی

، پس از ارائۀ شرح مبسوطی در باب نحوۀ مواجهۀ  هستی و زمان(. هایدگر نیز در کتاب  162:  1382مرگ ما معنادار باشد« )پاپکین،  

(. ازنظر مولوی،  241:  1389ر.ک. هایدگر،  داند )دهی به امرِ مهیبِ مرگ میآدمیان با مرگ، زندگیِ بامعنا و ژرف را حاصلِ معنی

زند و به وصال با معشوق دست  انسانِ عاشق با مرگ، حجابِ تن را کنار میشود.  عشق، موجب کشفِ معنایِ مرگ و عدم می

(. عشق، به مولوی، دلیری در مواجهه با مرگ  3950/ 3:  1383مولوی،  است )یابد. به همین دلیل مرگ برای مولوی شیرین  می
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های واهی بخشد. زمانی که ترس کنندۀ ترس است. ذهن یا خودی با اهرم ترس، اسارت انسان را تداوم میبخشیده بود. عشق زایل 

 شود حتی مرگ:  خیزند، هر چیزی در هستی زیبا میهای سطحی و پنداری که با سیلاب عشق از میان برمیو غم

اوست لقمه  یک  خلق  که  مرگ   این 

 

نداریم       غم  و  کنیم  لقمه   یک 

 

( 1572: 1385)مولوی،    

با زیرکی اما چنان میدروغین میهای خود جهانی کاذب و  نفس  البته آفریند؛ جهانی که نیست،  انگار هست. این  نماید که 

(. عاشقان با 1026-7/ 5: 1383مولوی، نما )نماست و عالمِ معنی و عدم، هستِ نیستتوهمی بیش نیست. این جهان، نیستِ هست

 این جهانِ کف مانند کاری ندارند و در اسارت آن نیستند، آنان در سودای دریای زیر کف و اصل هستی یا هستی اصیل هستند:

وجود  با  نبود  کار  را   عاشقان 

 

سود            سرمایه  بی  هست  را   عاشقان 

 

زدند  خیمه  عدم  اندر   عاشقان 

 

واحدند            نفس  و  رنگ  یک  عدم   چون 

 

( 3017-18/ 3 همان:)   

دارد. عشق، معنایی از عالم ظاهر به عالم باطن معطوف میتوان گفت که عشق با تغییر نگاه عاشق، توجه او را  درمجموع می

 شود.یابی مرگ و عدم به معنابخشی در زندگی منجر میآورد و معنیوجود میژرف برای مرگ و عدم به 

 معنایی و راهکارهای معنابخش. واکاویِ دیدگاه اکهارت تله دربارۀ عوامل بی 2-2

است. میلادی در کشور آلمان متولد شد. دوران نوجوانی و جوانی او همراه با اضطراب و افسردگی بوده   1948اکهارت تُله در سال   

هایی از ناامیدی مطلق و گوید: »تا قبل از سی سالگی، تقریباً همیشه در وضعیت روحی پر از تشویش، همراه با برههاو خود می

سالگی تجربۀ روحی عمیقی را از سر گذراند و پس از آن به  ونهبیست(. وی در 5: 1386کردم« )تُله، تمایل به خودکشی زندگی می

شبی با ترسی هولناک از خواب پریدم. انزجاری شدید در من شکل گرفته بود. همه  آرامش وجودی و شادی درونی رسید. »در نیمه

گذشت. ناگهان متوجه وقفه از ذهنم می، بیتوانم با خودم زندگی کنمرسید. فکر اینکه دیگر نمینظر میمعنی و خصمانه بهچیز بی

ها حقیقی است. با این درک عجیب  شدم که در وجود من دو نفر هست؛ من و خودم. با خود اندیشیدم شاید فقط وجود یکی از آن

ودی، تله  (. پس از این تجربۀ وج14 همان:روم« )زده شدم و ذهنم از کار ایستاد. احساس کردم در گردبادی از انرژی فرومیحیرت

های معنوی شرق و غرب به مطالعه پرداخته و حاصل  به خودآگاهی رسید و نگاهش به هستی و انسان دگرگون شد. او در حکمت

معنایی و همچنین  است. او در آثار خویش، عوامل اصلی اضطراب و بی های پرفروش خود نوشتهتجربه و تعلیمات خویش را در کتاب

وجود آمدن بحران معنا و  است. در ادامه رویکرد او راجع به دلایل بهرفت از مشکلات وجودی را تحلیل کردهراهکارهاریِ برون

 کنیم.ها را بررسی میهای رفع آنراه

 . ذهن2-2-1

های درونی و روانی انسان دانست.  سالگی برای او رخ داد، ذهن را عامل اصلی بحرانونهتله پس از تجربۀ شگرفی که در بیست

اند. ازنظر او، حجاب ذهنی، مانعی  ذهن، جایگاه انباشت اطلاعات و محصور در الگوهایی است که طی هزاران سال شکل گرفته

شده یافته و تحریفبینید، بلکه آن را تقلیلچیزی را چنان که هست، نمیاست در برابر حقیقت هستی چنان که هست. »شما هیچ

(. ذهن موجب دیدن هستی از  69: 1399بینید« )تله، های تکراری میها، عقاید و زمینه های ذهنی، مفاهیم، قضاوتتوسط برچسب
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چنین به طبیعت شود. نگاهی ایناند، میهایی که طی هزاران سال الگوهای ثابتی را پدید آورده هایِ قراردادی و عادتپس غبارِ قالب

رسد. ذهن، یک زندگی تکراری و ملال انگیز نظر میچیز تکراری و کهنه به آورد؛ زیرا همهوجود میزدگی را بهو هستی، ملال و دل

آورد، و همین ملال از عوامل اصلی احساسِ تهی شدن زندگی از معناست؛ زیرا »ملال و معنا، دو مفهوم متناقض  وجود میرا به

(. مقایسه با دیگری و فراموشی اصالتِ حقیقیِ خود از دیگر آفات ذهن است. اکهارت بر این باور است 678:  1385هستند« )بومر،  

شویم، آن کار ذهن ماست« )تله، ار کهتری یا برتری نسبت به دیگران میچکه ذهن اسیر مقایسه با دیگری است. »هر وقت د 

های قراردادی و تکراری و ورد. تمام توجه ذهن، صرف ارزش آ(. مقایسۀ خود با دیگری، ترس و اضطراب را پدید می123:  1398

(. زمانی که شخص خودفرمانفرما نیست و بنابر  124 همان:شود. »حیات ذهن وابسته به دیگری است« )فرسودۀ موردنظر جمع می

پردازد و دچار بیگانگی با هویتّ کند، بلکه به تقلید از باورهای دیگران میهای زندگی خویش را انتخاب نمیفهم و درک خود، ارزش 

اصیل زیست،   کند. برای داشتن زیستنی با معنا، بایدشود، یک زندگی نمایشی و عاریتی و تهی از اصالت را تجربه میاصیل خود می 

 امّا ذهن مانع و ناقض اصالت است. 

(.  25:  1386دارد« )تله،  آدمیان گرفتار ذهن خود هستند و همین ذهن و همهمۀ ذهنی »شما را از ادراک آرامش و سکوت بازمی

ترین دلیل پوچی و بیهودگی زندگی است. »زمانی که ذهن صاحب ترین مانعِ درکِ حقیقتِ وجود و اصلیکانونی ازنظر تله، ذهن،  

(. ذهن موجب پدید آمدن دو امر 147  همان:پرهیز هستند« )اختیار زندگی شماست، کشمکش، ستیز و مشکلات روحی غیرقابل

گران انسان،  ذهنِ  زمان.  و  تفکر  اندیشهاست:  است؛  اندیشه  و  اطلاعات  از  الگوهای بار  و  تکراری  قراردادهای  بر  مبتنی  که  ای 

کننده است. این ذهن، همچنین در اسارت زمان است؛ گذشته و آینده، پشیمانی از گذشته و پریشانی نسبت به آینده، خوراکِ خسته

:  1383عنوان نمونه: )مولوی،  است؛ بهاشاره داشتهشده هستند. مولوی نیز چنین باوری دارد و در مواضع بسیاری به آن  ذهنِ شرطی

(. ذهن با کمک اندیشه و زمان، هویّتی غیراصیل و نمایشی برای انسان خلق 1958:  1385( و )مولوی،  2074-6/ 3و    4/2-1340

ارتباط آنمی اندیشه، زمان و هویتّ دروغین و  ادامه به  با  کند که حاصلی جز بیهودگی و پوچی و اضطراب در پی ندارد. در  ها 

 پردازیم. های وجودی میبحران

 . تفکر2-2-2

گر و متعصب را  های برآمده از اندیشه مانند زشتی و زیبایی، خوبی و بدی و ...، شخصیتی قضاوتتفکر فرزند ذهن است. برچسب

های فرسوده  کند. سهراب سپهری، همین اندیشهها قضاوت میدانسته ها، مبتنی بر پیش آورند که همواره در مواجهه با پدیدهپدید می

 سرود: و تکراری را به پرسش گرفته بود، آنجا که می

 دانممن نمی

 گویند اسب حیوان نجیبی است که چرا می

 کبوتر زیباست 

 و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست؟

 ( 132: 1381گل شبدر چه کم از لالۀ قرمز دارد؟ )سپهری، 

شویم. این ها تفاوت قائل میدانیم و بین گلگرفته در ذهن، کبوتر را زیبا و کرکس را زشت میشکلهای  فرضبراساس پیش

گری، موجودات  است. فکر در نگاه به هستی و طبیعت، با قضاوتهمان غبارِ عادت است که نگاه را محصور و زندگی را تکراری کرده 

الگوهای  »داند. ستاند. تله، تفکر را همراه همیشگی ذهن و آن را ریشۀ رنج بشری می ها میکند و یگانگی را از آن را از هم جدا می

های ما در زندگی نسبت  (. قضاوت82:  1386اند« )تله،  وجود آوردهطور تصورناپذیری، رنج را در معیار عظیمی بهها بهذهنی و اندیشه
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های ذهنی ما راجع به آورند. قضاوتوجود میهای ما را بهای از اضطراببه موقعیت و شرایطی که در آن قرار داریم، بخش عمده

از زندگی، غیرواقعی، فریب دهنده، ظاهری و گذرا هستند. »علت اصلی ناخرسندی و احساس شرایط خوشبختی و عدم رضایت 

گونه از (. اکهارت این133:  1399های ما دربارۀ واقعیت و موقعیت است« )تله،  بدبختی، موقعیت ما نیست، بلکه فکرها و داوری

بار گران ذهن می را  برابر شهود قرار میتفکر  را در  و  داند و آن  بدون هرگونه قضاوت ذهنی  به هستی  نگاه  دهد. شهود یعنی 

سکوت ذهن که لازمۀ شهود حقیقت  »ه و تکراری ببینیم.  زنی عقلی. شهود یعنی هستی را فارغ از عینکِ فکرهایِ غبارگرفتبرچسب

(. برای رهایی از رنج و رسیدن به شهود باید رهایی از 22  همان:است با حاکمیت فکر بر ذهن و اشتغال فکری ممکن نیست« )

 گر و سطحی را تجربه کرد.  اندیشۀ قضاوت

 زمان .2-2-3

آینده نیز در  دسترس  ای از آن باقی است و  توان به گذشته، اکنون و آینده تقسیم کرد. گذشته، از دست رفته و تنها خاطرهزمان را می

دست آوریم. اکنون، تنها داشتۀ ریزی کردن هستیم تا بتوانیم آرامش و خوشبختی را در آینده بهما نیست؛ امّا همواره در حال برنامه 

کند  ریزی میگوید: »ذهن دائماً خود را در آینده برنامه است. تله می های ذهنی از آن غافل شده اصلی انسان است؛ امّا توسط فریب 

تواند از (، امّا »خوشبختی نمی33:  1386تا ادامۀ بقایش را تضمین کند و در جستجوی نوعی رهایی یا پایان در آینده است« )تله،  

آینده زایل 104  همان:آینده ناشی شود« ) نتیجۀ پشیمانی و پریشانی نسبت گذشته و  (. آرامش وجودی و رضایت از زندگی در 

»ازآنجاییمی میکه  شوند.  هویتّ  شما  به  میگذشته  رستگاری  وعدۀ  آینده  و  نمیبخشد  زندگی  حال  لحظۀ  در  شما  کنید. دهد، 

ناپذیرند و در (. ذهن و زمان، دو آفت جدایی62  همان:های ذهن هستند و توهمی بیش نیستند« )که گذشته و آینده از فریبدرحالی

تنها نیاز برای درک حقیقت هستی نیاز به هیچ زمانی ندارید. برای آن، نه»شوند:  کنار هم، سدّ راه فهم و درک حقیقت زندگی می

به زمان ندارید، بلکه زمان مانعی در راه درک آن است. جستجو در زمان نیز مانع است. جستجو مستلزم آن است که شما دارید در  

رسد و حقیقت ندارد. که آینده هرگز نمی(، درحالی146:  1398گردید« )تله،  گردید، به دنبال رهایی میآینده به دنبال معنویت می

نویسد: »ناآرامی، تشویش، نگرانی، استرس، گونه میاکهارت تله در جایی دیگر نسبت به آینده و خطر اسارت ذهنی در آن، این

ادامه به راهکارهای    در  (.75:  1386شوند« )تله،ها از اهمیتّ دادن به زمان آینده و عدم حضور در حال ناشی میناراحتی و انواع ترس 

 پردازیم.معنابخشی به زندگی ازنظر او می

 زیستن در لحظۀ حال .2-2-4

داند. اکهارت تله زیستن در لحظۀ حال و درک اینجا و اکنون را شاهراه اصلی رسیدن به شادی پایدار درونی و آرامش حقیقی می

(. گذر از ذهن و زمان، وجه سلبی و گام نهادن در لحظه و پاسداشت اکنون،  33:  1386»لحظۀ حال کلید رهایی را داراست« )تله،  

های تُله است. برای درک اکنون به هیچ تلاش ذهنی یا عملی نیاز نداریم. درمان دردهای وجودی ما از حدود وجه ایجابی آموزه

گوید: »من به دنبال جوابی برای معمای لاینحل توانایی عقل ابزارساز، بیرون است. تله، راجع به تجربۀ جستجوهای خویش می

کردم و هرچه دینِ تاریخی و تکراری و الهام عقلانی جستجو میزندگی بودم، امّا در عقل خود به دنبال جواب بودم. در فلسفه،  

توان زندگی اجتماعی را سامان داد و مشکلات (. با عقل می9:  1398گشتم، ناشادتر بودم« )تله،  بیشتر در آن سطح در پی جواب می

های درونی به چیزی غیر از عقل نیاز داریم. تله آن  مادی و دنیوی را توسط آن حلّ کرد، امّا برای درمان دردهای وجودی و دغدغه 

های ذهنی. »آگاهی زمانی بروز  فرض و فهم وجود بدون قضاوتنامد. آگاهی یعنی درکِ هستی بدون پیشرا آگاهی یا شهود می

گونه که هست، نگاه کنیم. در هستیِ حقیقی، تناقض یا تضاد نیست. یگانگی محض است. بتوانیم به هستی همانیابد که ما  می

(. قوامِ جهانِ عینی بر تضاد  63:  1391توان ذات هستی را درک کرد« )اکبری،  تنها با ذهنی آرام و ساکت و دیدنی واقعی و ژرف می
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ای کند. ذهن برای شناخت هر پدیدهبندی و تحلیل میو تکثر است. ذهن انسان، جهان را براساس تضاد و تکثر بین موجودات طبقه

شود. گیرد: روشنایی/ تاریکی، بلندی/ کوتاهی، سریع/ کُند. تکثر نیز ابزار دیگر ذهن است که با اعداد بیان می متضاد آن را در نظر می

است. به باور اکهارت، با آگاهی از لحظۀ حال و زیستن در اکنون و  ها را تضاد و تکثر دربر گرفته انگیز انسان جهانِ تکراری و ملال

شویم و خود را در اتحادی ژرف حصول است، ما به جهان یگانگی وارد میاینجا که با سکوت ذهنی و رهایی از اندیشه و زمان، قابل 

آورد. احساس در لحظۀ اکنون، احوال درونی و امور وجودی خاصی برای ما به ارمغان می  کنیم. زیستنبا تمام هستی احساس می

برد. مقاومت نکردن در برابر زندگی و پذیرش های ما را از بین میدهد و اضطرابیگانگی با هستی، افقِ نگاه ما را گسترش می

هستی، ایجاد عشق در زندگی و رسیدن به رهایی و شادی درونی از جملۀ احوالی هستند که همراه با زیستن در لحظۀ حال و تجربۀ  

 شوند. وجودی یگانگی با هستی در وجود انسان پدیدار می

 عشق .2-2-5

ها ای نباشید. واژهها در تعلیمات اکهارت تله است. او البته همواره تأکید دارد که »اسیر هیچ واژهواژۀ عشق یکی از پربسامدترین واژه

داند. ازنظر (، به همین دلیل او عشق را حالتی از بودن می 47: 1386)تله، ها را درک کنید« فقط نشانه هستند، شما باید حقیقت آن

شود و بنیاد هستی  اکهارت، عشق، همواره با درک اکنون و پس از رهایی از اسارت ذهن، فکر و زمان در وجود انسان پدیدار می

(. تله، تعریفی  لغوی از  209:  1398کند. »عشق واقعی وقتی وجود دارد که همهمۀ ذهنی وجود ندارد« )تله،  آدمی را دگرگون می

بخشد و ژرفایی معنابخش ای وجودی و درونی که زندگی را طراوت و تازگی میدهد. عشق را باید تجربه کرد، تجربه عشق ارائه نمی

ست« )تله،  آورد. »عشق حالتی از هستی است. عشقتان خارج از شما نیست، در ژرفای وجودتان ساکن ابرای زندگی به وجود می

شود. ازنظر او تجربۀ عاشقی برای عاشق دو صفت درونی و  اصلی را  (. عشق موردنظر اکهارت در لحظۀ حال درک می174:  1386

ورزد، و شود و نسبت به تمام هستی و همۀ موجودات عشق میآورد: اول آنکه شخص عاشق با تمام هستی یگانه می وجود میبه

شود. عشق  نیاز میای بیورزد و به همین دلیل او از هر خواستهدیگر آنکه عاشق در برابر جریان هستی و آنچه هست، مقاومت نمی

موردنظر تله برخلاف مولوی، عشقی الهی نیست، بلکه عشقی معطوف به زندگی و موجودات پیرامونی در هستی است. براساس  

؛  سوی منِ اصیل است؛ سِیری وجودی از من به منمنِ کاذب به توان گفت که تله باور دارد که حرکت عاشق از همین نگاه نیز می

 این یعنی سلوکِ افقی.  و

(. عاشق به مقام 171  همان:بیند. »عشق واقعی متضاد ندارد. یگانگی محض است« )عاشق هیچ تضاد و تکثری در هستی نمی

آسا در  (. عشق حقیقی، خودخواهی و خودشیفتگی را با جریانی سیل123:  1399رسد و »حضور همان وحدت است« )تله،  حضور می

گوید: »عشق  زند. اکهارت می برد و پس از زایل شدن ذهنِ خودخواه، دیگرخواهی در جان عاشق ریشه میوجود عاشق از بین می 

تواند یک موجود انسانی، یک حیوان، یک درخت یا  جای خودتان است. دیگری میسادگی به معنای تشخیص دادن دیگری به به

کرانی برای عاشق به ارمغان  بی  (. احساس وحدت با هستی، گشودگی درونی و افق نگاه 202  همان: هر شکلی از زندگی باشد« )

ترین هدیۀ عشق، آرامش  روند. »بزرگهای وجودی در زندگی او از بین می ها و بحرانها و دلهره آورد؛ به همین دلیل اضطرابمی

گوید: »از نگاه عاشق، هر (. تله در جای دیگری در باب نگاه و درک عاشق نسبت به هستی می71:  1390و نو بودن است« )تله،  

دارای خودآگاهی است.   ربّانی و مقداری خودآگاهی است. حتی یک قطعه سنگ هم  دارای هستی، ذاتی  دارد،  چیزی که وجود 

 شود. (. حضور عاشقانه در هستی، شادی پایدار درونی و آرامش وجودی را سبب می116: 1386چیز زنده است« )تله، همه

قراری است. نیازهای کاذب در جهانی سطحی که در آن تنها مصرف بیشتر ملاک زندگی از دیگر برکات عشق، رهایی از بی

دهند. خواستنی که حد و مرزی برای آن متصور نیست و چون زنجیری، زندگیِ انسانی را به  است؛ خواستن را شکل میبهتر شده 
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آورند. ازنظر اکهارت، عشق، حرص را در وجود وجود میقراری و اضطراب را بهپایان آدمی، بیهای بیکشد. خواستهدنبال خود می 

(. عشق  125:  1390کند. »عشق بری از هر خواهشی است« )تله،  پایان رها میهای بیکشد و او را از خواستهانسان به بند می

کند. »در عشق راستین هیچ خواستنی وجود ندارد. به  نیاز میرو او را بیشود، ازهمینموجب فربه شدن و سیری جان انسان می

رسد و از هر چیزی (. عاشق به وحدت با هستی می134:  1398چیزی نیاز ندارید. هیچ آرزویی برای تصاحب ندارید« )تله،  هیچ

توان به دهد. عشق معنابخش زندگی است. در اینجا میدیه میزداید و طراوت را به زندگی هشود. عشق، ملال را مینیاز میبی

دهد، اما در نگاه تله،  های مولوی و تله اشاره کرد. عشق ازنظر مولوی به عدم و مرگ معنایی دوباره میاختلافی دیگر در آموزه 

که مولانا حاصل کند درحالیدهد. درواقع، تله، عشق را موجب تغییر نگاه به زندگی معرفی میعشق به زندگی معنایی دوباره می

 توان مشاهده کرد: شده را به صورت کلی در جدول زیر میداند. موارد گفته عشق را تغییر رویکرد نسبت به مرگ و عدم می

 اکهارت تُله  مولوی 

 زمان و اندیشه()ذهن  گم کردن خود واقعی  عوامل ایجاد بحران معنا

)ایجادکنندۀ نگاهی نو، پدید آورندۀ شور عشق  راهکارهای معناآفرین 
 زندگی و شیرین شدن هستی( 

 زیستن در لحظۀ حال 
 عشق

 گیرینتیجه

داند. نفس موجب خودشیفتگی و خودخواهی، و »خودی« موجب  مولانا، نفس را عامل اصلی ایجاد بحرانِ معنا در زندگی انسان می

گشتگی و سرگشتگی  دهد و سبب گمفریفتن آدمی، دنیا را در نظر انسان اصل قرار می شود. نفس، با  زده و فسرده میدرونی خزان

ترین درمان برای علاج  شود. محوریت یافتن دنیا، غفلت از عالمِ حقیقت و حقیقتِ عالم را در پی دارد. مولوی، عشق را قطعیمی

وجود داند. عشق با دگرگون ساختن زندگی عاشق و زیروزبر کردن جان او، شورِ زندگی را بهبیماری نفس و چارۀ رهایی از خودی می

آورد. از دیگر برکات عشق ازنظر مولوی وجود میآورد. تلاش برای رسیدن به معشوق و چشیدن طعم وصال، شورِ زیستن را به می

ر نگاه نسبت به دنیا و  کند. تغییتوان به شکرستان شدن هستی اشاره کرد. فرد عاشق، هستی را شیرین و شکرآلود تجربه میمی

اصالت یافتن حقیقت هستی در نگاه عاشق، از دیگر فواید عشقِ موردنظر مولوی است. اصالت یافتن عالمِ معنا، موجبِ بازآفرینی  

 آورد. شود، و جاودانگی را برای انسان به ارمغان می ای برای عدم و مرگ میمعنای دوباره

تله، ذهنِ شرطی معنا در زندگی بشر معاصر  فرضشده و محصور در پیشاکهارت  بروز بحران  را عامل اصلی  های تکراری 

ها مانند زشت و زیبا، خوب و بد و ... طراوت و تازگی را زنی بر پدیدهآورد که با برچسبوجود میداند. ذهن، تفکری قالبی را بهمی

کند. زندانِ زمان یکی دیگر از عوامل ایجاد بحران است. پشیمانی از گذشتۀ ها میکند و تکرار و ملال را جایگزین آن زایل می

شود. ذهن، زمان و تفکر، هویتّ کاذب  قراریِ وجودی میرفته و پریشانی و اضطراب نسبت به آیندۀ نیامده، سبب ایجاد بیازدست

برد. ازنظر اکهارت، زیستن در لحظۀ حال،  ای دائمی فرومیا در دلهرهآورند که تمام زندگی آدمی رو نمایشی و غیراصیلی پدید می

معنایی در زندگی است. زیستن در اینجا و اکنون، تنها حقیقت واقعی در دسترس فت از بحران بی رترین راهکار برای بروناصلی

درنتیجه، کنندۀ عشق در وجود خویش و  گونه که هست، تجربۀ دگرگوناست. با تجربۀ زندگی در اینجا و اکنون، پذیرش هستی آن

کنیم. راهِ رهایی بشر مدرن، دریافتن  ورزی نسبت به همۀ موجودات در هستی، آرامش ژرف و  شادی پایدار درونی را درک می عشق

 طراوت اکنون است.  

ور  اسلامی غوطه-اند. مولانا در فرهنگ ایرانیمولوی و تله از دو فرهنگ متفاوت برخاسته و در دو زمان و مکان مختلف زیسته

های آنان را چنین بیان کرد که سِیر موردنظر  توان تفاوت آموزه است. میبوده و اکهارت در فرهنگِ برآمده از مدرنیته پرورش یافته

سوی خودِ های تله این حرکت از انسان به خدا و سلوک عمودی(، اما در آموزه   -انسانخداست )سوی  مولانا برای رهایی از انسان به 
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های تله، انسان انضمامی و  من و سلوک افقی(. خدا و عالم غیب در مرکز توجه پیر بلخ است، اما محور آموزه -مناوست )حقیقی  

 دردهای وجودی اوست. 

ای که موردنظر مولوی است، با ذهنِ موردنظر تله شباهت دارد. مولانا،  دانند. نفس امّاره هر دو، دنیای مادی را غیراصیل می

داند. در نگاه مولانا، نفس عامل خودشیفتگی و ها را حاصل ذهن میها را حاصل نفس و اکهارت آنمعناییها و بیتمامی اضطراب

ازنظر تله، ذهن موجب خودخواهی است؛ و ازنظر هر دو، خودی و خودپنداری حجاب اصلی در راه درک حقیقت است. عشقِ موردنظر  

.  مولوی، عشقی آسمانی است که معشوق آن حضرت حق است؛ اما عشق موردتوجه اکهارت، عشق به تمامی موجودات هستی است

تله معطوف به هستیِ انضمامی است. نتیجۀ عشق به دیگر سخن عشق موردنظر مولوی معطوف به عالم معنا، اما عشق از نگاه  

ها در آغاز  توان گفت تفاوتگرفته، میازنظر هر دو عارف، به یگانگی رسیدن با هستی و درکِ اتحاد است. با توجه به پژوهش انجام

رسند. مولوی و اکهارت با آنکه در دو فرهنگ شود و درنهایت به هم میتدریج، مشترکات دو عارف، بیشتر می مسیر است؛ ولی به

نگرند، اما درنهایت دغدغۀ هر دو، رسیدن به آرامش و سعادت و بامعنا زیستن  های متفاوتی به هستی میاند و از افق مختلف زیسته 

توان نتیجۀ نهایی این جستار را چنین بیان کرد که تنها راه رهایی انسان مدرن، رهایی از سیطرۀ ذهن و  هاست. میبرای انسان 

 و درنهایت حضور در هستی با چشیدن طعم لحظه و غوطه خوردن در دریای عشق است. خود،
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